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  صورت، چهره:شمايل. 282 سيستاني، اهل سيستان:سجستاني.247  صحرا، بيابان:راغ.212
  ي درويشان خرقه، خرقه: شولا .283 ابر:سحاب.248 نشينعابد مسيحي، ترساي پارسا و گوشه:راهب.213
  زنداني، گرفتار، محبوس: شهربند .284  تمسخر، ريشخند: سخره .249  راه گام، خوش تندرو، فراخ: راهوار .214
نام درختي است در بالاي آسمان هفتم :سدره.250  مشاوره، با كسي در كاري مشورت كردن: راي زدن .215

 .المنتهي گويند سدرةكه آن را 
ي  كه برج اسد خانه اعتبار آن به(آفتاب : شيرسپهر .285

  .)اوست
  شير خشمگين: شير شرزه .286 رئيس:سر.251 .شاور، كسي كه در كاري با وي مشورت كنندم: زنراي.216
  ساله گوسفند يك:شيشك .287 حشمت، مهابت، غلبه، وقار:سطوت.252  سرا كاروان:رباط.217
پروردگار نوع در نظر مشركان مثلاً: النوعرب.218

باد خنك و لطيفي كه از جانب شمال : صبا .288  چيني سخن: سعايت .253  .خداي آتش، خداي درختان
  .رساني است وزد؛ صبا نماد پيام شرقي مي

چه باعث سرخوشي و  جا يعني آن در اين:صبوح .289  عقلي خردي، كم بي: سفاهت .254  بهار: ربيع .219
  .نيروي معنوي فرد شود

  ينينش مصاحبت، هم: صحبت .290  دوش، كتف: سفت .255  سنگ زدن: رجم .220
  ي گنجشك اي كوچك به اندازه پرنده:صعوه .291 پست، فرومايه:سفله.256  كوچ، كوچيدن: رحيل.221
ضربه با گوشه ي مشت، آرنج يا مشت :سقُلمه.257  .ي ديگر پوشند اي كه روي جامه جامه: ردا .222

  درد، دلير ا ميكسي كه صف لشكر ر: صفدر .292  .شود دست كه معمولاً براي هشدار دادن زده مي
  برگزيده و خالص از هرچيز:صفوت .293 رشته، نخ:سلك.258 .)در درس دوم سم مهلك مقصود است(سم مهلك :رز.223
  آواز دادن، صداكردن:صلازدن .294 سفره:سماط.259  ترسناك، وحشتناك: انگيزرعب.224
به خاك آلودن بيني، خلاف ميل كسي:رغم.225

جمع صلات، به معني رحمت و :صلوات .295  ي نمايش صحنه: سن .260  رخلاف ميل، كراهتعمل كردن، ب
  بخشايش حق تعالي، درودها

صمغي است زردرنگ كه روغن كمان از : سندروس.261  شكايت كردن، دادخواهي كردن: رفع كردن .226
  روشن شد: صورت شد .296  .در درس فقط زردي آن منظور است. اند گرفته آن مي

  .نويسند ي كاغذي كه روي آن مي قطعه: رقعه .227
سنگي سخت و متمايل به صورتي :سنگ سماق.262

يا سبز است و چون مقاومت و سختي زيادي دارد، در 
ها و براي ساختن سنگ  هاي سنگي ساختمان ستون

 .شودآسياب از آن استفاده مي
  هيبت: صولت .297

  نگهداري:صيانت .298 ديد، توان بينايي:سو.263 اثري به سبك رمانتيسماي؛  داستاني، افسانه: رمانتيك.228
گر، لاابالي، آن كه ظاهر خود را زيرك، حيله:رند.229

  بستن چيزي بر زخم، مرهم نهادن: ضماد كردن .299  تندي، تيزي، شدت اثر: سورت. 264  .در ملامت دارد و باطنش سالم باشد
.ي دوم ساخته شود بقهايواني كه در ط:رواق.230

  سايبان، پيشگاه خانه
ي كمان ي تير، جايي از تير كه چلهّدهانه:سوفار.265

  باطن: ضمير .300  .را در آن بند كنند
  زمين زراعتي، دارايي: جمع ضيعت:ضياع .301 ترس:سهم.266 )بهشت:ي رضوان روضه(باغ، گلزار : روضه.231
يا تپه يا بيابان كه سوراخي است در كوه:زاغه.232

  محل استراحت چارپايان است، آغل
شادباش، طلا يا پولي كه بر سر عروس :شاباش.267

 .يا داماد ريزند
ي چوبي يا آهني كه اطراف محوطه  نرده:طارمي .302

  .يا باغي نصب كنند
ي پتك، دراي در اصل زنگ  ضربه: زخم دراي .233

  .كاروان است
ي مخصوصي كه  بازي، حقه حقهاصطلاح : شامورتي. 268
  ي زينتي طاس كوچك، آويز طلا و نقره: طاسك .303  .بازان با آن عمليات محيرالعقول انجام دهند حقه

  كننده، فال، بخت، اقبال برآينده، طلوع: طالع .304  زيباروي، محبوب، معشوق: شاهد .269  آزار، اذيت، شكنجه: زجر .234

  

  



ها و دعاهايي  به معني نقش اصلاً يوناني است: طلسم 305
  .ي آن كاري خارق عادت انجام دهند وسيله كه به

فروغي ايزدي است كه به دل )خرّه:فرّه(فر.334
يابد و از پرتو همين  هركه بتابد، از همگنان برتري مي

رسد و در  فروغ است كه شخص به پادشاهي مي
 .شودكمالات نفساني و روحاني كامل مي

  جمع كاينه، موجودات جهان: كاينات. 363

مشكل كسي را كه ديگران: طلسم كسي را شكستن.306
  عظمت، بزرگي: كبريا. 364  شكوه: فر. 335  .از حل آن عاجزند برطرف كردن

  شانه، كتف: كَت. 365 ي فرشگستر، گسترندهفرش:فراش.336 ي كاغذي دراز، لوله نامه، كتاب، دفتر، نوشته:طومار.307

ي الياف آن در  گياهي است كه از ساقه: كتان. 366  فريم، قاب عينك: فرام. 337  فرمان بردن، اطاعت كردن: طوع. 308
  .كنند نساجي استفاه مي

چه از كسي براي رفع حاجتي بگيرند و  آن: عاريه .309
جا يعني  جمع كاتب، نويسندگان؛ در اين: كتُاّب. 367  واجب گردانيدن، تعيين كردن: فرض. 338  .پس از رفع نياز آن را پس دهند

  مكتب
كساني كه در مدتي معين در مسجد: عاكف.310

  ي مرتفع تل بلند، پشته: كتل. 368  جدايي، دوري: فرقت. 339  .بمانند و به عبادت پردازند

ي راهنما در صورت دو ستاره)دو فرقد: (فرقدان.340  حاكم، والي: عامل .311
  كرم، بخشش: كرامت.369 نزديكي قطب شمالفلكي دب اكبر در

  .اسبي كه رنگ او ميان زرد و بور باشد: كرُند. 370  شكوه، شأن و شوكت و داراي فر بودن:فرهّي.341 خشم گرفتن، غضب، ملامت: عتاب.312
  كژرفتار، بدرفتار:كژخيم.371 زده، منجمديخ:فسرده.342 به بلندي رفتن، بالا آمدن: عروج.313
  لباس:كسوت. 372 سخن بيهوده:شارفُ.343 .دست آورندديگر به آبي كه از فشردن ميوه يا چيز:عصاره.314

  آب و زمين: عقار. 315
درستي و شيوايي؛ سخن روان كه با استفاده از :فصاحت.344

بندي درست  آهنگ و رايج و تركيب لغات و تركيبات خوش
  .گيردصورت ميعبارات و جملات مطابق قواعد زبان

  بغل، آغوش: كشَ. 373

  خوش، خرّم: كش.374  مرد، بسيار بخشندهدهنده، جوانبسار فيض:فياض.345  بند گردن:عقد.316

317 .آسمانه و قوس بنا از طرف داخل كه آن را :قاب.346  خون بسيار سرخ، خون غليظ: لَقع
  پاسدارخانه: خانه كشيك. 375 .سازنداز چوب مي

 .دربان، لغتي تركي است:قاپوچي.347  بيمار، رنجور: عليل.318
ي تنُكُ و لطيف كه آن را  اي از پارچه خيمه: كلهّ. 376

قاچ، برجستگي جلو زين اسب كه از چوب، :قاش.348  كار ستيزه: عنود. 319  ي عروسي بند، حجله دوزند؛ پشه همچون خانه مي
  پيش زين ي ي زين، قبه كوهه. شاخ يا فلز سازند

درختي است كه از سوزاندن چوب آن بوي:عود.320
  .شود خوشي پراكنده مي

از  گل قاصد، گياهي است علفي و پايا: قاصدك .349
  اسب سرخ مايل به سياه: كميت. 377  .رويد طور خودرو مي اين گياه به. ي مركبان تيره

  ستاره:كوكب. 378 شت از هر چيزيك م:قبضه.350 ابزار سنجش، سنگ محك، آزمون:عيار.321
و روشن در كنار راست اي است سرخ رنگ ستاره:عيوق.322

كندو پيش از آن غروب  كهكشان كه پس از ثريا طلوع مي
  .مظهر دوري و روشنايي و بلندي است. كند مي

351 .اي از ني و علف كه كشاورزان و  خانه: كومه. 379  عمارت گنبدي شكل: هقب
  نشينند؛ آلونك، كپر، كلبه آن مي باغبانان در

  گلگونه، سرخاب: غازه. 323
برخي موارد در زبان عربي فعيل به معناي :قتيل.352

جا كه به معناي مقتول و  مفعول است؛ از جمله اين
  .باشد شده مي كشته

مخصوص اسب (رنگ سرخ مايل به تيرگي : كهَر. 380
  .جا مطلق اسب مراد است ، در اين)و استر

بوشواز عطريات و مركّب از مواد خ: غاليه.324
  ي جنگي، خفتان نوعي جامه: گبر. 381  كاسه: قدح. 353  با رنگ سياه... ازقبيل مشك، عنبر، كافور 

  كنان و با ناز راه رفتن جلوه:گرازان.382 آمدن، قدم نهادن:قدوم.354 تاوان، جبران خسارت مالي و غير آن: غرامت.325

بخت  كنايه از افراد بدبخت و سياه: گوري گره.383  نزديكي: قُربت. 355  جمع غريبه، نادر، نو: يبغرا. 326
  )كور و كچل، لاغر و سياه(

  .رويد نام درختي است كه در مناطق گرم مي: گز.384  كلك زدن، كمين كردن براي شيطنت:قلاكردن.356  خورده مغرور، گول:غرّه.327

سنگ، فلاخن، آلتي كه با آن قلاب:قلماسنگ.357  شير: غضنفر. 328
  نوعي درخت): تير گز: (گز. 385  .سنگ اندازند

نوعي خوراك از گوشت كه آن را در تاوه يا ديگ :قليه.358  جوشش، جوش و خروش: ليَانغَ. 329
  انبوه، پر شاخ و برگ: گشن .386  .نوعي حلوا با روغن و آرد» ي حلوا قليه«./ بريان كنند

  ي كبوتران، ياكريماي از راستهپرنده:قُمري.359  برگزيده، برتر:فايق.330
نام نوايي در موسيقي و گنجي : گنج فريدون .387

تسمه و دوالي كه از پس و پيش زين: فتراك.331  منسوب به فريدون
  بند اسب آويزند، ترك

هاي  جا مقصود بازيگر نمايشدر اين:قوال.360
  . گردي است دوره

اي  آساها درختچه ي سبزي گياهي است از تيره: گون.388  جيغ كشيدن به هنگام جشن:جيغ، قيه كشيدن:قيه.361 گشايش حاصل شدن چيزي بيش از حد انتظار:فتوح.332
متر و داراي خارهاي بسيار است و غالباً به  حداكثر به ارتفاع يك

  .رويد يهاي باير م حالت خودرو و در نواحي كوهستاني و زمين
ي معطر جامدي كه از گياهاني چون ماده:كافور.362  مردي، مردانگي جوان: فتوت. 333

  .آيد ريحان و بابونه و چند نوع درخت به دست مي



  رساننده مددكننده، ياري: ممد .451 افزوني، زيادي:مزيد.420  تضرع، التماس، اظهار نياز:لابه.389
زدن، خدشه به كسي سيلي: زدن لت. سيلي:لت.390

  بلندنظر بودن، طبع عالي داشتن: مناعت .452  رفتاري  آشتي كردن با يكديگر، خوش: مسالمت. 421  وارد كردن

 غرق شده:مستغرق.422 ي باريكگفتار نغز، مطلب نيكو، نكته: لطيفه.391
؛ عصايي مخصوص از »منتشا«مأخوذ از نام شهر   :منتشا. 453

كه پا و دستش معيوب باشد؛ آن: لنگ و لوك.392  كه درويشان و قلندران با خود دارند دار چوب ستبر و گره
  .مجازاً ضعيف و ناتوان

  دارنده لازم: مستلزم. 423

آورد؛  چيزي كه نوشيدن آن مستي مي:مسكر.424  گرفته، انس گرفته الفت: مألوف. 393
  شوم، ناميمون، بداختر: منحوس .454  مثل شراب

چه غير ازمخفف ما سوي االله؛ آن: اسوام.394
  ي مخلوقات خداست، همه

جايي كه سيلاب از آن بگذرد؛ محل :مسيل.425
  زشت، ناپسند: منكَر .455  گير عبور سيل، جاي سيل

 پرشده، انباشته، مملو:مشحون.426  .است) آن(چه در او  آن: مافيها.395
 وظايف و اعمالي كه) جمع موجب: (مواجب .456

قطعه چوبي دراز كه در جلو درشكه و: بندمال.396  .انجام آن بر شخص واجب است
  شادمان: مشعوف. 427  .ها را به دو طرف بندند ارابه نصب كنند و اسب

دستار ظاهراً به معناي خوب و مرغوب ددرمور: ماليده.397
و در عبارت  شده مرتبدرمورد موي سر ظاهراً يعني . است

  .گوشمال داديعني  نيك بماليد
  ها، جمع موهبت بخشش: مواهب. 457  ها ، چراغ)جمع مصباح(: مصابيح. 428

تاوان گرفتن، جريمه كردن، خون كسي :مصادره.429  .چه درون چيزي است آن :مايحتوي. 398
  آور، ترسناك وحشت: موحش. 458  را به مال او فروختن

  فخركردن، نازيدن :مباهات. 399
هاي  مصف به معني محلجمع:مصاف.430
  هاي جنگ بستن، ميدان صف

 رفتن به رزمگاه و جنگ:به مصاف رفتن
  دوستي گرفتن، دوستي، محبت: مودت. 459

شده،نشيننده، روي هم جمع برهم: متراكم.400
  نوعي كفش: ي ميكائيلي موزه .460  زيان، زيان رسيدن، گزند رسيدن: مضرّت. 431 گردآينده

صوفيان، پيروان راه شناخت و معرفت: متصوفه.401
  بخشش: موهبت. 461  آسيا كردن غذا در زير دندان، جويدن: مضغ. 432  حق، عارفان

  شده، دورافتاده، متروك ترك:مهجور. 462 خانهجاي ضيافت، مهمان:مضيف.433  شكارگاه: متصيد.402
  گهواره: مهد. 463 و دشوارتنگنا، كار سخت:مضيق.434  ها توابع، وابسته: متفرعات.403
  معني و بيهوده كلام بي:مهمل. 464  شده برد، اطاعتكسي كه ديگري فرمان او را مي:مطاع.435  شونده، همگرا نزديك: متقارب.404
  آور، برانگيزنده هيجان: مهيج 465 رهاشده، آزاد:مطلق. 436 دارنده، طولاني، دراز مدت: متمادي.405

  درپي پي: متواتر. 406
مجلسي كه در آن :مخفف مجلس مظالم:مظالم.437

شده  هايي كه بدانان ي ظلم هاي مردم درباره به شكايت
  .شد بود، رسيدگي مي

  . ترين، بزرگ بزرگ: مهين. 466

  زمان وعدهگاه،  جاي وعده، وعده:ميعاد. 467 كردنستيزه:معارضه.438 نشيني اختياركردن اعتكاف و گوشه: مجاوربودن.407
غيرمادي، امري كه روحاني محض باشد،: مجرد.408
  آبگينه، شيشه: مينا 468  گناهان، جمع معصيت: معاصي. 439  چه منزه از ماده باشد مانند عقل و روح آن

  بهشت: مينو. 469 خوردهسال:معمر.440  دان آتش: مجمر.409
حالت ماه در.شده شده، احاطه پوشيده: محاق.410

  ها، نارنج هاي آن مطلق مركبّات و ميوه: نارنگ. 470  شده، معمول عهدشده، شناخته: معهود. 441  .شود ه شب آخر ماه قمري كه از زمين ديده نميس

 .تهي سازند قايقي كوچك كه از درختي ميان: ناو. 471  موبد زردشتي، زردشتي: مغ. 442  وگوها ، گفتةجمع محاور: محاورات. 411
مأموري كه كار وي نظارت بر اجراي: بمحتس.412

  پيكار، نبرد، مبارزه:ناورد. 472  )معني گور مجازاً  به (جاي فرورفته و گود، گودال : مغاك. 443  .احكام دين بود

نوعي تير كوچك كه آن را در غلاف :ناوك. 473  ي دراز و باريك فلزي، سيمرشته:مفتول.444  ور بهره: محظوظ.413
  .رند و از كمان سر دهند تا دورتر رودآهنين گذا
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